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فقه تربیت
جلسه 1 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه
بنا شد که ان شاء اله با عنایت خدای تبارک و تعال بحث فقه تربیت را شروع کنیم، که این فقه تربیت هم به حسب اصطلاح
رایج امروز ما ی از مصادیق فقههای مضاف محسوب مشود. ما فقه سیاس داریم، فقه پزش داریم و ی هم فقه تربیت

است.

1- مبان موثر در ورود به بحث:
(و لا اقتضائ اباحهی اقتضائ ‐م غیر الزامو ح م الزامح) م شرع1-1 تعریف ح

اولا آنچه به عنوان مبنای بحث باید روشن بشود این است که ما معتقدیم روی آن ضوابط که در فقه داریم، هر چیزی در
شریعت دارای حم است؛ مخصوصاً اگر حم را فقط لزومیات نیریم که مسئله وجوب و حرمت باشد، بله استحباب و

کراهت هم ملحق به اینهاست. بله متوانیم بوئیم حم، امور اباحه را هم در بر مگیرد یعن در جای که شارع ی چیزی را
مباح قرار داده، این را از مصادیق حم قرار دهیم.

آقایان فقها اباحه را به دو نوع تقسیم مکنند:
مگویند اباحهی غیرِاقتضائ داریم؛ به این بیان که در احام لزومیه، حم ناش از ی ملاک است؛ ناش از مصلحت و

مفسده است. «الاحام تابعةٌ للمصالح و المفاسد.»

البته همین جا عرض کنم که در بحث مقاصد الشریعه این نته را متذکر شدیم و این نته علم بسیار مهم است که مگوئیم
احام تابع مصالح و مفاسد است اما به این معنا نیست که هر جا مصلحت بود بتوانیم بوئیم حم وجود دارد. بله مواردی

هست که «إن اله ست عن اشیاء لم یست عنها نسیاناً.[1]» حم روی مصالح بیان نشده. الآن ی سری افعال ملاکات دارد
اما انشاءش باید در زمان ظهور باشد. ولذا اینه مطرح شده که وقت وجود مبارک امام زمان (عجل اله تعال فرجه الشریف)
ظهور کنند یأت بدین جدید که ی از روایات که ی مقدار فقه الحدیثش مشل است همین است که یأت بدین جدید یعن چه؟

دین، همان است که در همین قرآن و سنت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) بیان شده. این «یأت بدین جدید» ی از
معاناش این است. من یادم هست در ی مجلهای به نام مجله انتظار در شماره اول ی مقاله نوشتم بیش از 20 سال پیش

احتمالاتش را ذکر کردم که یأت بدین جدید یعن چه؟

ی از احتمالات روشنش همین است؛ که ی سری افعال ملاک دارد. از حیث ملاک ما نقص در آن نمبینیم، اما لعل این
انشاء وجوب یا تحریماش منوط به زمان ظهور باشد. اینها را قبلا مثال زدم.

این آیه «الذین ینزون الذهب و الفضة[2]» بعضها به این آیه تمس مکنند و مگویند اگر کس پول را در گاوصندوق
خانهاش و یا در بان گذاشت مشمول این آیه مشود! این وعیدی که در این آیه برایش قرار داده شده مشمول او مشود! در
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حالکه در روایت داریم که تأویل و تحقق این آیه مربوط به زمان ظهور است. یا مثلا در آیات جهاد ابتدای «و قاتلوهم حت لا
تون فتنة[3]» مرر عرض کردیم این فتنه به معنای شرک است. البته بعض از مترجمین حت در کتابهایشان فتنه را به

معنای توطئه مشرکین علیه مسلمین معنا کردند. در حالکه این به معنای شرک است. اسلام مگوید مسلمانها باید مقاتله
کنند، «حت لا تون فتنة»! تا فتنه نباشد. یعن شرک از روی زمین برداشته شود! الآن هم ملاکش وجود دارد. ول آیا ما مأمور
به این هستیم؟ روایت داریم که کس از امام باقر علیه السلام پرسید که آیا شما هم ملف به این آیه هستید؟ حضرت فرمود: بله.
عرض کرد که چرا شما جهاد ابتدای نمکنید؟ فرمود «رخّص رسول اله صل اله علیه و آله لأصحابه[4]» ترخیص است که

پیامبر داده تا زمان ظهور.

این را عرض مکنم که ما ی افعال داریم که از حیث حم، ملاک در انشاء آن هیچ نقش ندارد. قانون «الاحام تابعةٌ
للمصالح و المفاسد» یعن هر انشائ که ما الآن داریم حتماً ی ملاک دشاته است اما به این معنا نیست که هرچه ملاک دارد،

باید انشاء هم شده باشد! ما احام داریم که ملاک دارد؛ افعال داریم که ملاک دارد، اما هنوز انشاء نشده؛ ظرف انشاءش
زمان ظهور حضرت حجت عجل اله تعال فرجه است و لذا یأت بدین جدید. یعن آنچه قبل از ظهور مباح بوده‐ فرض کنید در

«ینزون الذهب و الفضه» که قبل از ظهور مباح بوده ‐ آن زمان حرام مشود! ی چیزی آن زمان مباح بوده و بعد واجب
.شود؛ مثل جهاد ابتدایم

دو نوع اباحه داریم؛ اباحه لا اقتضائ که نه معنایش این است که این نه مصلحت دارد نه مفسده؛ یا مصلحت و مفسدهاش به
ی اندازه است.

اما نوع دوم، اباحه اقتضائ است.

گاه اباحهای داریم که اباحه اقتضائ است؛ یعن اقتضای تسهیل! مثلا «کل شء ل مباح حت تعلم أنه حرام.»[5] این اباحه
اباحه بالمعن» ر یباشد. به عبارت دی ه در آن فعل اقتضائوجود دارد. نه این در نفس اباحه، مقتض است. یعن اقتضائ
الاخص» این چنین داریم که نه مفسده دارد و نه مصلحت! مثل آب خوردن و خوابیدن. اما گاه اباحهای است که باید تسهیل

خیل ،بعینه» اینجا اگر احتیاط هم کن تعرف أنه حرام حلال حت ء لگوید «کل شکند و مولا در مقام تسهیل است؛ و م
خوب است. اما مصلحت تسهیل اقتضا مکند که شارع این را مباح کند.

پس بر اساس این مقدمه و این مبنا، همه افعال دارای حم هستند. ما فعل که متعلق حم شرع نباشد نداریم! لااقلش این است
که اباحهی لااقتضائ و مباح لااقتضائ است؛ دو طرفش عل السویه است.

روی این معنا که ما برای فقه ارائه مکنیم نتیجه این مشود که «لل حادثة حم، لل فعل حم»، فعل بدون حم نداریم؛ هر
فعل از افعال باشد.

 
2-1 موضوع علم فقه

در اینجا ی عنوان دیری باید به آن مقدمه اضافه کنیم؛
قبلا فقها موضوع علم فقه را ملفین قرار مدادند؛ ما در بحث فقه سیاس و قبل از آن هم عرض کردیم که فقه فقط فعل ملف
.کنیم به فقه اجتماعموضوع جامعه است؛ که از این تعبیر م لف است یعناوقات جامعه م لفین نیست. گاهخاص یا م

فقه اجتماع یعن فقه که موضوعش جامعه و اجتماع است! ما برای اینه این را اثبات کنیم گفتیم تالیف داریم که مربوط به
جامعه است «یا ایها الذین آمنوا ادخلوا ف السلم کافة[6]» این تلیف تلیفِ فردی است یا اجتماع؟ این مربوط به جامعه

است؛ جامعه باید در سلم باشد و الا این آیه نمگوید: «تو و زید با هم دعوا ننید!» کاری به این جهت ندارد. جامعه مسلمین



باید در سلم باشد.

نمونه آیات اجتماع در قرآن زیاد است. ‐ ای کاش ی وقت آدم فرصت مکرد این آیات اجتماع قرآن را استخراج کند‐ در
جای که تعبیر به قوم مکند؛ تعبیر به ناس مکند؛ حت در جای که «یا ایها الذین آمنوا» دارد.

ی وقت مگوید «یا ایها الذین آمنوا کتب علیم الصیام[7]» این وظیفه فردی است! کاری به جامعه ندارد؛ البته اینها را باید از
قرائن فهمید. اما ی وقت مگوید «یا ایها الذین آمنوا ادخلوا ف السلم» یعن جامعه مسلمین و جامعهای که ایمان به خدا دارد
باید در آن وحدت باشد. بحث وحدت که در انقلاب ما مطرح شده ‐یعن وحدت بین همه اقشار‐ ی شعار سیاس نیست بله
ی تلیف فقه است. «ادخلوا ف السلم کافة» ی تلیف است که نمتوانیم بوئیم ارشادی است ولو عقل هم این را مگوید!

ارتباط حم شرع با درک عقل:
ما ی مبنای دیری داریم در بحث فقه تربیت که خیل باید مورد توجه قرار بیرد:

اگر عقل استقلالا ی چیزی را درک کرد، و شرع هم آمد همان را فرمود، مثلا عقل مگوید نزاع بد است؛ وحدت خوب است؛
موجب رشد جامعه است؛ حالا شارع هم مگوید «ادخلوا ف السلم کافة» حتماً باید بوئیم این حم ارشادی است؟

نه؛ این ی تلیف شرع مولوی است! در اصول و در بحث فرق میان تالیف مولوی و ارشادی ضابطه دادیم. ضابطه تلیف
مولوی یعن آنه مولا من حیث إنه مولا اعمال مولویت مکند. عقل مگوید ظلم صد در صد قبیح است ول شارع هم مگوید
«الظلم حرام» و برایش عقوبت هم مترتب مکند؛ در جای که شارع اعمال مولویت مکند ولو در آن مورد، عقل صد در صد

حم داشته باشد، عنوان مولوی دارد. این «یا ایها الذین آمنوا دخلوا ف السلم کافة» ی حم شرع مولوی است.

ادامه بحث از موضوع فقه
یا ایه «لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون[8]» هم از آیات اجتماع قرآن است. قرآن، آیات اجتماع فراوان دارد که در بحث فقه

سیاس به عنوان مقدمه، برخ از آن را ذکر کردیم.

حالا سؤال این بود که با توجه به اینه ما تالیف داریم که متوجه جامعه است و اصلا شارع کاری به فرد ندارد، آیا این اقتضا
نمکند که ما ی فقه اجتماع داشته باشیم؟ گفتیم بله؛ و این نتیجه روشن است. پس باید بیائیم موضوع علم فقه و تعریف علم

فقه را عوض کنیم.

کردند؛ اما هرجا مربوط به اجتماعتا به حال براساس آنچه در ذهن فقها بوده، فقه را محدود به وظایف فردی اشخاص م
بشود، خواه مسائل سیاس باشد یا غیر مسائل سیاس باشد، آن هم در دایره فقه مآید.

بنابراین دو مبنا مطرح است؛
ی مبنا این شد که «لل حادثة حم»؛ اگر در زیر این آسمان، در خود آسمان و یا حت در کره ماه هم اگر کس فعل را انجام

بدهد؛ آنجا مخواهد زندگ کند؛ هر فعل از افعالش متعلق به ی حم فقه است. اقلش این است که انسان بخواهد آنجا
زندگ کند، حق اضرار به دیری را ندارد. حالا اگر کس بخواهد جای زندگ کند و زندگاش موجب اضرار به دیران است

ه امام(ره) در تعبیراتشان فرموده: «فقه تئوری اداره بشر در همه ابعاد زندگآید. اینران مم حرمت اضرا به دیاینجا ح
است« مبالغه و تعبیر گزاف نیست. این عین واقع است و لذا فقه اشرف العلوم است.

2- ضرورت ورود فقه به بحث تربیت



پس اگر ما گفتیم ی از ساحتهای نیاز بشری، تربیت است ‐ که ما فرقهایش را با برخ از عناوین دیر خواهیم گفت‐ باید
ببینیم آیا شارع برای تربیت احام دارد یا نه؟ فقه برای تربیت احام دارد یا نه؟

موسوعه احام الاطفال و آدابها
بود که خدای تبارک و تعال ام الاطفال بود که از توفیقاتکه با این بحث مواجه شدیم در موسوعه احمن یادم هست، اول جای
برای مرکز فقه قرار داد. قویترین دائرة المعارف فقه مربوط به کودک است. از این قویتر سنها هم نتوانستند بنویسند. در
آن مقارنه هم شده بین مذهب شیعه و سایر مذاهب. من هم آن زمان مجال داشتم از اول تا آخرش ی تعلیقات زدم برای اینه

مخواستم از جهت علم غنتر بشود. ی از بحثهای که آن زمان برخورد کردیم اینه ی بچهای که متولد مشود تربیتش
به عهده چه کس است؟ آیا تربیتش به عهده پدر است؟ بوئیم چون پدر ولایت دارد من له الغُنم فعلیه الغُرم مثلا؟ البته به عنوان
تقریب به ذهن عرض مکنم، این ولایت دارد، پس همه امورش را باید برعهده داشته باشد. یا بوئیم کس که حضانتش را دارد

باید تربیتش را داشته باشد؛ لذا ایام که حضانت با مادر است تربیتش هم با مادر است و ایام که حضانت با پدر است،
تربیت هم با پدر است. یا اینه تلیف است هم برای پدر و هم برای مادر؟

از خانوادهی طلبهها، بپرسید که وجوب تربیت مربوط به چه کس خانوادههای متدین و حت از خانوادهها حت متأسفانه خیل
است؟ چیزی به نام وجوب تربیت به گوششان خورده؟

اسلام از همان اول مسئله وجوب تربیت را یا بر عهده پدر قرار مدهد یا بر عهده مادر؛ یا بر هر دو؟ یا لقائل أن یقول که در
بعض از امور تربیت ‐ که خودِ این شقوق دارد‐ بر عهده پدر است و در برخ امور، بر عهده مادر. و در شق ثالث هم بر

عهده جامعه. در مطلب دوم که جامعه را در میدان فقه آوردیم توضیح مدهم.

2-1 اهمیت تربیت
پس تربیت ی از مهمترین ساحتهای نیازِ بشری است.

تربیت به ی معنا از اقتصاد، سیاست، هنر و... بالاتر است یعن به ی معنا ‐ که وقت مخواهیم تربیت را تعریف کنیم عرض
خواهیم کرد؛ ما هنوز تعریف نردیم فقط اجمالا عرض مکنم که ‐ تربیت زیرساخت اقتصاد، سیاست، هنر و همه اینهاست.

اگر تربیت بر وِزان شرع شل بیرد در اقتصاد خیل تأثیر مگذارد، دیر اختلاس به وجود نمآید! اینها را بعد عرض
مکنم.

پس باید بپذیریم ی از ساحتهای نیازهای بشری، تربیت است.

تربیت ی امر مستحدث امروزی نیست. بله از قدیم بوده و از وقت بشر متولد مشود نیاز به تربیت دارد. همان طوری که نیاز
به غذا دارد، ضرورت تغذیه، مسن، بهداشت... بالضروره نیاز به تربیت دارد. پس تربیت ی از ساحتهای بشری است و اگر
نوئیم از اهم ساحتهای بشری است، لااقل در بقیه ساحتها تأثیرگذار است. پس باید دنبال فقه تربیت باشیم و ببینیم در شرع

ما و بر اساس ضوابط که داریم، چونه است؟

این مطلب بر مبنای اول، یعن جامعیت، قابل استدلال است.

ی ‐گوئیم فقه ما هم فردی است و هم اجتماعم ه وقتو اما بر مبنای دوم که شمول نسبت به فرد و اجتماع است، ‐ و این
بخش تربیت، فردی و ی بخش هم اجتماع است؛ زیرا تالیف متوجه اجتماع است برای تربیت بشر.

2-2 معنای فقه تربیت



ه یاصطلاح پیش پا افتاده نیست بل آید. این شعار نیست و یاز فقه تربیت به ذهن م معنای اجمال لذا بر این دو مبنا، ی
«گوییم «فقه تربیتهمانطور هم م «گوییم «چیزی داریم به نام فقه سیاساست؛ همان طور که م حقیقت

2-3 فقه تربیت، یا فقه التربیه؟
ما در بحث فقه سیاس بین «فقه سیاس» و «فقه السیاسة» فرق گذاشتیم، اینجا هم باید آرام آرام وارد بحث بشویم ببینیم آیا بین

فقه تربیت و فقه التربیة فرق وجود دارد؟

آنجا مگفتیم فقه سیاس شامل فقه السیاسة هم مشود. فقه السیاسة یعن ی عنوان وصف داریم؛ الفقه السیاس. که
تواند خودش در امور سیاسکه م امآن اح شود. یعنسیاست، صفت برای فقه است. اگر اینطور گفتیم، دایرهاش وسیع م

تأثیرگذار باشد.

اما فقه السیاسة یعن فقه این ضوابط سیاس موجود، چیست؟ مخواهیم با کشورهای خارج و دول کفر ارتباط داشته باشیم؛
آیا این ارتباط، یجوز؟ أم یا لا یجوز؟ آیا متوانیم با آنها قرارداد ببندیم یا نه؟ مشود فقه السیاسة. یا الآن مخواهیم حومت
تشیل دهیم، آیا تشیل حومت واجب است یا نه؟ چه کس باید حاکم باشد؟ همه اینها در دایره فقه السیاسه قرار مگیرد.

اگر وصف بیریم، ی مقدار دایرهاش وسیعتر است و فقه السیاسه را هم مگیرد.
اما اگر مضاف گرفتیم، محدود مشود.

شاید اینجا هم بتوانیم این حرف را بزنیم؛ بوئیم ی «فقه تربیت» داریم که عنوان وصف است؛ یعن آن احام که متواند در
تربیت تأثیرگذار باشد؛ و ی «فقه التربیه» داریم که مگوئیم عقلای امروز ی قواعدی برای تربیت ذکر کردند و ما بنشینیم

احام اینها را به دست بیاوریم.

خیل نزدی به هم هست منته ی مقدار از جهت شمول و غیر شمول فرق دارند.

پس با این عرایض و این دو مبنا و آن معنای مولویت در احام، در اصل وجود فقه تربیت یا فقه التربیة هیچ تردیدی وجود
ندارد. گاه اوقات استهزاء مکنند و به جای اینه بیایند تقدیر کنند که به برکت این نظام حوزهها چقدر گسترش پیدا کرده که

ما امروز ما چیزی به نام فقه سیاس و فقه پزش داریم، حالا مخواهیم راجع به فقه تربیت بحث کنیم؛ مگویند یعن چه؟
دائماً فقه را مثله مکنید؟ واقعش همین است که فقه میدانهای متعدد دارد.

4-2 موضوع فقه تربیت
 البته قبلا فقه خانواده را داشتیم منته خانواده زیر مجموعهای از فقه تربیت است. فقه کودک را داریم که زیر مجموعهای از

فقه تربیت است. چون فقه تربیت مربوط به خود کودک نیست؛ موضوعش انسان بما هو انسان است که من تعریفش را خواهم
گفت. وقت تعریف را ذکر کردم؛ موضوعش چیست؟ غایتش چیست؟ اهدافش چیست؟ برای شروع جلسه این مقدار کاف است

ولو اینه من تعاریف متعدد را هم نوشته بودم که بررس کنیم. خودتان هم فر کنید و باید ی تعریف را ارائه کنیم.

بحث که مخواهیم شروع کنیم اینست که مخواهیم آیات از قرآن که احام درباره تربیت متوانیم از آن استخراج کنیم، ابتدا
این آیات را بررس کنیم بعد برویم سراغ منابع دیر.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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